
قاسمی 

 نامـش جـذاب اسـت امـا هـزار تویـی بـی پایـان دارد، 
وقتی خبرنـگار باشـی دیگر بـه خـودت تعلق نـداری و 
مـی شـوی صـدای مـردم و ... امـا تمـام ایـن هـا هزینـه 
دارد و خبرنگار هزینه آن را لابـه  لای تمام ناملایماتی 
کـه می بینـد، استرسـی کـه تحمـل مـی کنـد، کابوس 
هـای شـبانه ای کـه مـی بینـد، نامهربانـی هایـی کـه 
تجربـه مـی کنـد و ... مـی پـردازد. خبرنـگار که باشـی 
باید از حقوق خودت فراموش کنـی و به دنبال احقاق 
حـق دیگـران باشـی، کاری کـه نـه تنهـا آسـان نیسـت 
بلکه سـختی های خاص خـودش را دارد بـا وجود این 
شـیرینی نتیجـه کار، تلخـی و ناهمـواری هـای راه را 

همـوار مـی کنـد.
 تلخ و شـیرینی هایی کـه جزئـی از زندگـی و خاطرات 

فرامـوش ناشـدنی خبرنگاران اسـت.

امان از مسئولان کم 
تحمل

»حسـینی« 16 سـال اسـت که 
در حـوزه ورزش روزنامـه قلـم 
مـی زنـد و خاطـرات فـراوان 
انتخـاب  شـیرینی  دارد. 
جشـنواره  هجدهمیـن  در 
هیـچ  را  کشـور  مطبوعـات 
وقـت فرامـوش نمی کنـد و می 
گویـد: سـال 90 بـود کـه نفـر 

اول جشـنواره تیترنویسـی کشـور شـدم جایـزه ایـن 
بـود و در شـرایطی کـه سـال قبلـش  مقـام نقـدی 
خانـه خریـده و بدهـکار بـودم ،ایـن هدیـه و امـکان 
ادامـه تحصیـل در رشـته مطبوعـات دانشـگاه تهـران 
برایـم لـذت بخـش بـود. در مقابلـش سـختی هـای 
خبرنـگاری را هـم خـوب مـی شناسـد، از ایـن کـه آن 
قدرهـا کـه مـردم مـی بیننـد و مـی شـنوند هـم کار 
راحتـی نیسـت و بایـد سـنگ صبـور باشـی. جملـه 
اش را ایـن طـور تکمیـل مـی کنـد کـه تحمـل برخـی 
مسـئولان کم اسـت و به محض ورود به کار، خبرنگار 
بـا بـی مهـری مواجه مـی شـود چـرا کـه بیـان واقعیت 
هـا بـه مـذاق بعضـی مسـئولان خـوش نمـی آیـد و بـه 
خـود اجـازه مـی دهنـد  بـه خبرنـگار توهیـن کننـد یـا 
او را دروغگـو و سـیاه نمـا بخواننـد در حالـی کـه نقـد 

وظیفـه اصلـی خبرنـگار اسـت. 

وقتی کار نتیجه داد
»قربانـی« دبیـر صفحـه ورزش اسـت، از بـه نتیجـه 
رسـیدن گـزارش هایـش خیلـی خوشـحال اسـت و 
خاطـرات خوبـی از ایـن نوشـته هـا دارد کـه توانسـته 
اسـت بـرای جامعـه مخاطبـش کاری انجام دهـد. می 
گویـد: از ایـن گـزارش هـا زیـاد داشـتم شـیرین تریـن 
خاطراتـم بـه نتیجـه رسـیدن مطالبـات جامعـه ورزش 
اسـت و تامین چمن فوتبال بانوان که برایشـان خیلی 

مهـم بـود کـه بـا گـزارش هـای مـا بـه نتیجـه رسـید. 

فراموشی جایگاه خبرنگاری
»انصاری« دبیـر خبر گلایـه هایـی دارد از مدیرانی که 
روی اعصـاب او و دیگـر خبرنـگاران ویـراژ مـی دهنـد. 
می گویـد: در عصـر ارتباطـات که سـرعت در انتشـار و 
انعکاس اخبار حـرف اول را می زند هنوز کم نیسـتند 
مدیرانی که برای مصاحبه سـوال کتبـی می خواهند 
و از آن طـرف بعضـی روابـط عمومـی هـا نیـز خـود را 
از مدیـران بالاتـر مـی داننـد و مـی گوینـد چـرا بـا مـا 

هماهنـگ نکردیـد. 
او هر چنـد که روزهای خوشـی 
هـم از خبرنـگاری دارد و دو 
سـفر به کربلا را از بهترین شان 
مـی دانـد امـا مـی گویـد: کار 
خبرنـگاران در اسـتان به جایی 
رسـیده اسـت کـه گاهـی حتـی 
محافظ یک مسـئول تعیین می 
کند چـه زمانی مصاحبـه انجام 
شود و متاسـفانه جایگاه و شأن 

خبرنـگاری حفـظ نمی شـود. 

گره های باز شده
» فـرخ نـژاد« همـه شهرسـتان هـای اسـتان را مـی 
شناسـد و جغرافیـای آن دسـت اوسـت. از آب و بـرق، 
کشـاورزی، راه، بهداشـت و خلاصـه هـر چـه نیـاز هـر 
فـرد اسـت او در شهرسـتان هـا کاویـده اسـت و مـی 
کاود. کارش زیاد اسـت و به همان نسـبت خسـته اش 
می کنـد. مـی گویـد: سـختی کار تـا بـه آن  جاسـت که 
هـر روز را به انـدازه یـک هفته طولانـی می کنـد اما آن 
چه باعـث شـاد شـدن ذهـن و دلـم می شـود باز شـدن 

گرهـی از کار مـردم و دعـای خیرشـان اسـت. 
از روزهای شـیرینی که در 17 سال خبرنگاری تجربه 
کـرده اسـت،خاطره های زیـادی دارد. برایـش جالب 
اسـت که گزارشـی از کم آبـی و آب رسـانی سـیار چند 

سـال قبـل بـرای روسـتای دهـن رود کار کـرد و حـال 
اهالـی بعـد از حـل مشـکل شـان، هنـوز در مناسـبت 
هـا بـه او تبریک مـی گویند و یـادش مـی کننـد. »یگانه 
دختر« ایـران هم گزارشـی از دختـر بیماری اسـت که 
با انتشـار آن خیران زیادی پای معالجه و تامین هزینه 
های درمان فاطمه زهرا ایسـتادند. گزارشـی که فرخ 
نـژاد هنـوز از بازتـاب هـای آن مـی شـنود، مـی گویـد و 
لـذت مـی بـرد و در کنـار سـختی هـای کار خبرنگاری 

شـاد می شـود. 

مسئولانی که سختی کار شده اند
» محمـدی« از 10 سـال قبـل وارد ایـن وادی شـده 
اسـت. معتقد اسـت خبرنـگاری تلخـی ندارد و بیشـتر 
شـیرینی اسـت. تلخـی هـا، سـختی هـای آن و اذیت و 
آزار برخی مسـئولان اسـت کـه دیگر جزئـی از کارمان 
شـده اسـت. بعضـی مسـئولان کـه شـناخت و سـواد 

تبدیـل  امـا  ندارنـد  رسـانه ای 
بـه بخشـی از سـختی هـای ایـن 
شـغل شـده اند مدیری کـه برای 
پاسخ گویی به مشـکلات مردم، 
سـوال کتبی می خواهد و بعد از 
یـک هفته هنـوز خبرنـگار را بین 
اداره ها پاس مـی دهد در حالی 
که دغدغه خبرنگار حل مشـکل 

مردم است و دوست دارد کاری برایشـان انجام دهد. 
از تلخـی هـا دلگیـر اسـت بـه خصـوص گـزارش هـای 
زیادی که خبرنـگاران از جاده مرگ نوشـتند و عاقبت 
جـان همکارشـان را گرفـت یـا کرونایـی که باعث شـد 
خیلـی از خبرنـگاران خریـد خبـر شـوند و کارشـان 
بدتـر و سـخت تـر شـود. از تکـرار هرسـاله مشـکلات 

خبرنـگاران بـه بهانـه روز خبرنـگار و ایـن کـه بـه نتیجه 
هـم نمـی رسـد. بـه نظـرش خـود خبرنـگاران هـم بـی  
تقصیـر نیسـتند چـرا کـه در بیـن سـال مشـکلات و 
مسـائل خـود را پیگیـری نمـی کننـد و مدیـران هـم 
خیالشـان نیسـت. از اسـترس و مشـغله هـای کاری 
مـی گویـد کـه خبرنـگاران را بـا بیمـاری هـای مختلف 
درگیر کرده اسـت امـا عشـق بـه کار باعث می شـود از 

خودشـان هـم فرامـوش کننـد. 

بانیان روزهای بد خبرنگاری
»مهـدی آبـادی« کارش را از سـال 94 در تهـران 
آغـاز کـرد و تجربـه عملـی و کار آمـوزی را در روزنامـه 
خراسان جنوبی یک سال بعد رقم زد و از سال 97 در 
بیرجند قلم می زند. معتقد اسـت تلخی ها و شیرینی 
هـای خبرنـگاری هر سـال تکـرار مـی شـود و تلخ تـر از 
همـه، فـوت سـه همـکار در یک مـاه گذشـته اسـت. در 
کنـار ایـن هـا اظهـار نارضایتی 
می کند از مسئولانی که هنوز 
پاسـخ گـو نیسـتند و سـعی در 
و  دارنـد  خبرنـگار  پیچانـدن 
بانـی روزهـای بـد خبرنـگاری 
مـی شـوند، ایـن روزهـای تلـخ 
مـدام تکـرار مـی شـود و تکـرار 
می شود که سـوال را بنویسید 
و یـک مـاه بعـد جـواب مـی دهنـد. امـا شـیرینی هـای 
کار هـم کـم نیسـت بـه خصـوص زمانـی کـه گزارشـی 
بـه نتیجه مـی رسـد و بازتـاب دارد. البتـه دغدغه های 
شـخصی شـان به نظرش همچنان پابرجاست مشکل 
بـا برخـی مسـئولان، بیمـه، حقـوق و رفـت و آمدهـای 

خبرنـگاران از ایـن رسـانه بـه آن یکـی و... . 
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تلخ و شیرین از روزهای خبرنگاری 

خبرنگار روی کاغذ خبر

تحمل برخی مسئولان کم است و به محض 
ورود به کار، خبرنگار با بی مهری مواجه 

می شود چرا که بیان واقعیت ها به مذاق 
بعضی مسئولان خوش نمی آید و به خود 

اجازه می دهند  به خبرنگار توهین کنند یا 
او را دروغگو و سیاه نما بخوانند

 خبرنگاری تلخی ندارد و بیشتر شیرینی 
است. تلخی ها، سختی های آن و اذیت و 

آزار برخی مسئولان است که دیگر جزئی 
از کارمان شده است

شرط حمایت از تئاتری ها   
از اول تیر سامانه ثبت گروه های نمایشی باز شده 
و از این به بعد حمایت ها، شرکت در انتخابات 
انجمن های گروه های نمایشی و... فقط با ثبت 
در سامانه امکان پذیر است و گروه های نمایشی 
برخوردار  حمایت  از  سامانه  در  ثبت  شرط  با 
می شوند. این موضوع به نظر معاون هنری و 
سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای 
گروه های نمایش مهم است و همه متقاضیان 
برای ثبت گروه های نمایش حتی با تشکیلات 
کوچک تئاتر می توانند از این فرصت استفاده 
کنند.بنا به آمار »زمزم« 24 گروه نمایش ثبت 
شده با هسته مرکزی 110 نفره در استان وجود 
دارد و همه گروه ها باید در طول سال فعالیت 
داشته باشند، در غیر این صورت پروانه فعالیت 
آن ها تمدید نخواهد شد. میزان حمایت از گروه 
های نمایش بسته به تولیدات نمایشی، آموزش 

و ... است. 

4 طرح گردشگری برای 
قاینات             

چهار طرح گردشگری امسال در قاینات انجام 
می شود. آن طور که رئیس میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی قاین می گوید: چهار 
طرح گردشگری مزار انجیری، بیهود، کارشک 
و بوذرجمهر هر سال اعتبار ملی دارد و در حال 

انجام است. 
بنا به توضیح »عباس زاده« این طرح ها امسال 
280  میلیون تومان اعتبار دارد که بیشترین آن 
به میزان 80 میلیون تومان برای طرح گردشگری 
بوذرجمهر هزینه می شود و هر یک از طرح های 
بیهود و کارشک 70 و مزار انجیری 60 میلیون 
تومان سهم دارد و برای تامین زیرساخت ها شامل 
محوطه سازی، سکوی نشستن، آبخوری و ... 

هزینه خواهد شد. 

جمع آوری 1860  مدخل 
دفاع مقدس استان       

  هزار و 860 مدخل مربوط به دفاع مقدس استان 
جمع آوری و شناسایی شده است. مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره 
به این که تهیه و تدوین دانشنامه دفاع مقدس 
خراسان  جنوبی سال 95 از سوی بنیاد مرکز 
ابلاغ و تاکنون فعالیت های زیادی در این زمینه 
از بین مطالب جمع  انجام شده است، گفت: 
آوری شده 500 مدخل تصویب و تأیید شده و 
مراحل بعد در حال انجام است. حدود ۳00 
هزار برگ سند مربوط به دفاع مقدس از اشخاص 
و ادارات استان جمع آوری و همچنین سه هزار و 
500 ساعت مصاحبه با ایثارگران )خانواده های 
شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان( انجام 

شده است.
سرهنگ »فلاحی« افزود: در بحث دانشنامه دفاع 
مقدس بیش از 170 پرونده علمی تشکیل شده 
که 85 مقاله در ردیف نگارش و از این تعداد 60 

مقاله به مرحله ارزیابی رسیده است. 
به گفته وی، دانشنامه دفاع مقدس، کارنامه دفاع 
مقدس خراسان جنوبی در تمامی قشرها را بیان 
می کند و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل 
حال و آینده، جلوگیری از تحریف و فراموشی 
حقایق و وقایع تاریخ دفاع مقدس استان از اهداف 

تدوین آن است.

کلک خیال

شعر خبرنگار 

آنان که رهسپار دیار هنر شدند، یابنده بصیرت و 
صاحب نظر شدند

واقف به کار عقل شدند و به سر عشق، آنان که اهل 
دانش و اهل هنر شدند

جز عزم و پایمردی اهل خبر نبود کز هر چه بود و 
هست همه با خبر شدند

کار دل است و عشق، گزیدند اگر زشوق راه 
خبرنگاری و تصویرگر شدند

پویا و جست وجوگر و پر شور و پر نشاط دنبال هر 
خبر همه جا رهسپر شدند

گاهی میان کوچه و بازار در تلاش گاهی به جهد 
راهی کوه و کمر شدند

از ضعف و قدرت و زکمال و زکاستی گویای هر 
حدیث و خبر بی نظر شدند

از دردهای مردم و بی درد مردمان گفتند بس 
عیان و بسی پرده در شدند

ز صاحبان منصب و از خرد و از کلان با هر سوال، 
منشأ و باب اثر شدند

آنان که در مقابلشان زور بود و زر نی، جذب زور 
گشته، نه مجذوب زر شدند...

در آسمان جبهه زمانی زدند بال، گاهی ز تیر 
حادثه بشکسته پر شدند

دادند گه خبر ز شهید و گهی اسیر، خود هم گهی 
اسیر و شهید خبر شدند ...

جز شعله های عشق نبود ار که سوختند جز کار 
دل نبود که بی بال و پر شدند

"پژواک" ناله ات به خم و پیچ کوه ماند جمعی اگر 
چه از غم تو با خبر شدند

سید مهدی میرمحمدی )پژواک(  

امثال و حکم 

خدا سرما رَه دَخورد 
پوشاک وَمِده  

»خدا سرما رَه دَخورد پوشاک وَمِده «یکی دیگر از 
مثل های قدیمی منطقه است که در کتاب دستان 
و داستان ها نوشته  شده است و مولف کتاب 
درباره آن این طور توضیح می دهد: خدا سرما را 
در خورد پوشاک می دهد، یعنی خداوند عادل 
است و آن چه را که برای بندگان مقدر می کند 

متناسب با توان و استقامت آن هاست. 
دکتر »زنگویی« می گوید: وقتی بخواهیم بگوییم 
آن چه خدا برای بندگانش تکلیف کرده به اندازه 
حوصله و توان آن هاست این مثل را به کار می 

بریم. 

فرهنگستان 

از  عمومی  های  کتابخانه  مطالبات  درصد   51
شهرداری های استان دریافت شد. 

این بدهی ها از محل نیم درصد سهم کتابخانه های 
عمومی از درآمد شهرداری ها رقم می خورد و آن طور 
که معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان گفت: 
سال گذشته سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از این محل به یک میلیارد 
و 764 میلیون تومان رسیده که 906 میلیون تومان یعنی 51درصد آن پرداخت 

شده است. 
بنا به آمار »وفایی« از ابتدای امسال حدود 200 میلیون تومان از سهم کتابخانه های 
عمومی از نیم درصد درآمد شهرداری ها پرداخت شده و شهرداری بیرجند نسبت به 

شهرداری های دیگر 65درصد بدهی خود را پرداخت کرده است.

 نگاه

»عم یتسـائلون، عـن النبـأ العظیم« این خبـر سـترگ را خداونـد، خود می گویـد و خود 
می گـذارد؛ بنـدگان برگزیـده اش را نیـز بـه چنیـن کاری می گمـارد و »یـا ایهـا النبـی« 
خطـاب می کنـد؛ »ای خبررسـان«! نزدیـکان و یـاران ایشـان نیز بـار همیـن کاروان بر 
دوش مـی برند و خـار همیـن بیابـان را بر دسـت و پـای دارند و بدیـن رنج تن، سـلامت 
جان می یابنـد، چون هدهدی خسـته بال کـه از راهی دراز می آید و خشـم سـلیمان را 

بـا رسـاندن خبـری نـاب و بی آب وتاب از سـر خـود بـاز می گیرد.
امّا نه  فقط در عالم فرشـتگان، پـاس خبر می دهند و شـیاطین و خبردزدان آسـمان را 
به تیر شـهاب می رمانند که در مجلس رندان و صاحب نفسـان نیز خبر است که جز آن 
نیسـت و همان اسـت که با مدعی نمی گویند تا بی خبر در درد خودپرسـتی بمیرد. در 
این فرمانروایی گسـترده  دامـن خبر، دریغ اسـت آدمی که خـود کانون اخبار و اسـرار 
عالم است، نادان و سـرگردان روز و شـب بگذراند و خواب ملال آور زندگی را به بانک 
خبری برنیاشـوبد و گوش از آواز هوش ربا و شـورانگیز خبرگویان و چشم از ناز بی ریا و 
اندیشـه  بخش خبرنگاران و دسـت از آغوش پُرنوش روزنامه دور دارد که مبادا نیشـی 
به جانش نشـیند؛ غافل از آن کـه اگر خبری در راه باشـد، دلی خوش تر اسـت که از آن 
آگاه باشـد؛ ورنـه خیـری در بی خبـری نیسـت که اگـر نیـش کفـر و خورشیدپرسـتی بر 
چشـم هدهـد نمی نشسـت و بـه گـوش سـلیمان نمی رسـید، نـوش ایمـان هم بـه جان 

شـهبانوی سـبأ و مردم آن دیار ریخته نمی شـد.
 بیهـوده نگفتـه اسـت: »ای بی خبـر بكـوش كـه صاحب خبـر شـوی« کـه خبـرداری و 
خبرآوری، بنیان کار هستی است، نه در زمین و آسمان و نه در کار بندگان و پیامبران 
کـه چـرخ آفرینـش خداونـدی، از صبـح ازل تـا شـام ابـد بـر مـدار خبـر می گـردد؛ »تـا 

بی خبـر بمیـرد از درد خودپرسـتی«.

مرگ 
بی خبر

پرداخت 51 درصد 
مطالبات کتابخانه ها 


